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 سوره نساء 72جلسه 

 الرحیم   الرحمن  الله بسم

 وَ اكْتسََبْنَ مِمَّا نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا: 38ص 

 (87نساء: ) علَیماً ءٍ شَيْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ سْئَلُوا

 773، آیه سوره بقره ی و امتیازهایي كه قرآن درو این برتر بود های بین زن و مرد در جلسه قبل بحث تفاوت

 گوید: مي

 زن و مرد، اول موضع خود را مشخص کنید  در بحث تفاوت

توضیح بدهیم كه  خواستیم وجود دارد، مي ای درجهكه برای مردان نسبت به زنان یک ؛ دَرَجَةٌ عَلَیهِْنَّ وَلِلرِّجالِ

گویرد   شود، قررآن مري   ه برخورد با قرآن نميك  نه این طور نیست، اینبگوییم كه مثلاً یعني چه؟ ببینید، این  این

چنرین  ه طور برخورد كرد. اگر یک روایرت برود كر    شود این گویم نیست! با قرآن نمي هست در صورتي كه من مي

 چرون گفتیم كه نه این طور نیسرت،   يما م ،یک برخوردی را درون خودش داشت ،داشتبحثي را درون خودش 

تر  توانیم روایت را طرح كنیم و آن را رد كنیم. ولي به هر جهت چون  قرآن است، بایستي یک برخورد مناسب مي

كننرد،   يجهت آن آیه وارد شدیم در این آیه و معنای فضیلتي را كره خرود آیرات قررآن روشرن مر       صورت گیرد.

 كردیم. گفتمان این آیات را داشتیم بررسي مي

های بین زن و مرد بخواهید توجه بكنید، و تحلیل بكنید، و  كه شما اساساً به تفاوت عرض شد كه قبل از این 

كه این  ؛ قبل از اینگیری موضعدر مقام  -7 تحلیل  ر مقامد -1گیری نسبت به این دو مطلب بكنید، یعني  موضع

ها را حل بكنید، یعني نه تفاوت برین زن و مررد، كرلاً     شما باید اساساً موضوع تفاوت ،بخواهیم انجام دهیمكار را 

 ها را. تفاوت



7 

 

 توانیم توجیه كنیم؟ چگونره  را ما چگونه مي ها ویید نیست، این تفاوتتوانید بگ كه شما نمي هستهایي  تفاوت

 83ای بشود برای آیات بعد كره در آیره    زمینه تواند بدهیم ميجا توضیح  چه را كه آن هر آن آن را توضیح دهیم؟

 وَلِلرِّجرالِ  جا گفتره اسرت   طور كه آن بینید كه رسماً دیگر به یک تفضیل اشاره شده است كه همان جا مي كه، این

یعني به ؛ بَعْض  علَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ علَىَ قَوَّامُونَ الرِّجالُ ه در این آیه هم گفته است ك، دَرَجَةٌ عَلَیهِْنَّ

 دهد، به واسطه این تفضیل، رجال و مردان قوّام بر نساء هستند. واسطه تفضیلي كه خداوند بعضي را بر بعضي مي

، این معاني كه در قرآن بره هرر جهرت    نصیب، كسب، تفضیلما آمدیم به واكاوی معاني  از این جهت بود كه

 اللَّرهُ  فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا :دكردیم كه دار كه در همین آیه داشتیم با هم همین آیه را بررسي ميقابل رؤیت است، 

  بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ

را برر بعضري    خداوند برتری داد دیگران را برر دیگرران، بعضري   چه كه  آنكلاً بحث راجع به زن و مرد نیست، 

ت چه گفتیم؟ گفتیم اگر آن را بخواهید حسد است، چره در مقامرات معنروی و    یادتان هس !دیگر؛ آن را نخواهید

یعنري   ؛ی گفتند كه مثل آن را هم نخواهیدهای ماد چه در مقامات مادی باشد، اگر مثل آن را بخواهید، در بحث

بله، در مورد این  !ستهتان در چه  دانید خیر و صلاح زیرا شما نمي ،ها را هم نخواهید ای مادی مثل آنه در بحث

ببینید این معاني خیلي مهم اسرت و ایرن    -واژه فضیلت دقت كنید كه چیزی را كه در جلسه پیش نشان دادیم

گیررد و هرم ویژگري و     ویژگي و امتیازات مرادی را مري   فضیلت هم -رس است، سخنراني نیست كلاس كلاس د

دوباره دیردیم ایرن    كه دیدیم. یک معنایي را هم كه گیرد. این یک چیزی بود امتیازات معنوی را، هر دو تا را مي

 .هایشان را دیدیم اكتساب را تفاوتبود كه واژه كسب و 

 معانی نصیب

رود كره   كار مري ه در مسائل مادی ب ببینیم، كه نصیب گاهي اوقاتهم را واژه نصیب  های خوبست كه تفاوت 

های مادی، و باز داریم در قرآن واژه نصیب به كار  یعني بهرهنصیب مادی معنای   موارد آن در قرآن كم نیست، به
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توانیرد سرور     عنروان مثرال شرما مري     رود. به . آنجا هم واژه نصیب به كار ميهای معنوی بهرهرفته است در مورد 

 دارد كه:  38 ، ص78در آیه  .مباركة آل عمران را بیاورید

یعنري   ؛ها داده شد آن هایي از كتاب به بهره آیا ندیدی كساني را كه؛ الْكِتابِ نَمِ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ

بره سرمت    چرون ؛ بَیرْنَهُمْ  لرِیَحْكُمَ  اللَّهِ كِتابِ  إِلى یدُْعَوْنَ ها بردند از كتاب كه هایي این ها، بهره و این همان تورات

ها در حالرت   گروهي از این؛ مُعْرِضُونَ هُمْ وَ مِنْهُمْ فَریقٌ یَتَوَلَّى ثُمَّ ها كنند به این كتاب خدا دعوت شدند، كه حكم 

 روی گرداندند.از آن كتاب  اعراض

جا بحث نصیب مرادی نیسرت و    این .رود به كار ميدر معنای بهره معنوی جا دقیقاً دارد  ببینید نصیب در این 

خودش یک فضریلت اسرت كره     قناعتو  رضایتشود. پس ببینید خود  الله مطرح مي در حقیقت نصیبي از كتاب

بره قسرمت خرودت    خداوندا مرا را نسربت   ؛ عاًانِقَ یاًاضِرَ کَمِسْقِي بِنِلْعَاجْوَه داریم بینید ك باید كسب شود، اگر مي

همرین رضرایت بره     یعني در حقیقت خداوند قسمتي را برای ما درست كرده اسرت، خرود   ؛راضي و قانع بگردان

هرای خداونرد.    یعني آدم رضایت بدهد به قسرمت  ؛خودش یک فضیلتي است كه باید كسب كرد قسمت خداوند،

هرا خرودش    آید، این افتد، و همه این مسائلي كه در زندگي ما پیش مي میرد، برای یک نفر اتفاقي مي یک نفر مي

رضایت و تمنري  كسب مسئله  مسیر ها خودش باید در است، امتحان خدا است و همین امتحان امتحان همه یک

 راضي باشد.  فضیلتي است كه آدم به قسمت خدااین خودش یک  باشد. نكردن چیز دیگری

بیان كررده اسرت كره خرود      722ولاتتمنوا، خیلي روشنش را همین آیه    نبقره را بیاورید و ای 722شما آیه  

 دارد كه: 722سوره مباركه بقره آیه  81 خوانیم این آیه را. ص ایمان ميه ما معمولاً در قنوت را 722همین آیه 

 ذکر مذموم و ذکر ممدوح

؛ ذِكرْراً  أشََردَّ  أَوْ آبراءَكُمْ  كرَذِكْرِكُمْ  اللَّرهَ  فرَاذْكُرُوا . تان در حج تمام شرد  وقتي كه مناسک؛ مَناسكَِكُمْ قَضَیْتُمْ فَإِذا

، ببینیرد بعضري   كردنرد  صحبت مي و نسلشان از پدرانشان نشستند دور یكدیگر و ميشد،  ميتمام كه ان مناسكش

در برازار رضرا هسرتند،     اش رونرد و همره   هرا مشرهد مري    بینید كه بعضي خورد، مثلاً مي جاها به بعضي كارها نمي
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 گوینرد كره    ید. در ایام حج مري آ ها به بعضي از كارها نمي كند؟! بالاخره بعضي از موقعیت داني كه چه كار مي نمي

طرور برود و    كنید كه مثلاً مرن پردرم ایرن    نشیني و صحبت مي بعد از ایام حج دورهم مي این چه كاری است كه

 چره  كره  گویید مي را ها این …شده چي …مادرم این طور بوده؟ مثلاً دختر خواهرم تازه عروس شده! چي شده

 بشود؟

كنید،  را ذكر مي كه پدرانتان مثل این؛ ذِكْراً أشَدََّ أَوْ آباءَكُمْ كَذِكْرِكُمْ بكنید خدا یاد؛ اللَّهَ فَاذْكُرُوا؛ كه گویند مي 

 گوید كه مردم دو دسته هستند: حتي بیشتر. بعد مي ،خدا را هم به یاد بیاورید

در دنیا به ما بده! خدایا بده،  حرف بعضي از مردم با خدا این است كه؛ الدُّنْیا فيِ آتِنا رَبَّنا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ فمَِنَ

خواهرد و   میلیارد ترومن پرول مري    ، از خدا یکاصلاً چه بده كاری ندارد .بدهحرفشان به خدا این است كه خدایا 

خواهد كه خردا بره او در دنیرا     گوید كه خدا بده! این را نمي خواهد و مي خدایا بده! از خدا این را مي كه گوید مي

 خَرلا ٍ  مرِنْ  الْرخخِرَ ِ  فِري  لَهُ وَما گوید این افراد خواهد كه خدا به او مادیات بدهد. مي مي حسنه بدهد بلكه این را

 ای در آخرت ندارند. این افراد هیچ بهره؛ (722بقره: )

معرفتي اسرت مثرل ایرن كره ببینیرد       ، اولاً یک مقداری بيبدهكساني كه حرفشان با خدا این است كه خدایا 

خواهند كه خدایا به ما چیزی بده، شما خودتان حساب كنید؛ من گراهي برا خرودم     كه با اصرار از خدا مي كساني

ام، خرود ایرن    گذاشرته نام و یک شرب سرر گرسرنه برر زمرین       سال سر سفره خدا نشسته 83كنم كه  حساب مي

كه انگار تا به حال به من نداده است. نخرورده   دگوی جوری هم مي یک !یم خدایا بدهبگو معرفتي نیست كه من بي

 . بدهگوید كه  است و گرسنه است و حالا مي

داستان گاو در اید مثنوی یا نه؟  اید یا نه؟ خوانده دانم كه شنیده مثنوی یک داستاني دارد كه جالب است، نمي

شرب   خرورد،  ای این جزیره را ميه این گاو صبح همه علف زیره تنها است،در یک ج؟ یک گاو اید شنیدهرا  جزیره

هرا كره    های این جزیرره را خرورده اسرت، شرب     فربه شده است و تمام علف زفت و شود خلاصه وقتي این كه مي

 هرا  بیند كه علف شود مي شود! باز دوباره صبح كه مي شود از غصه این كه من فردا چه بخورم تا صبح لاغر مي مي

شود باز دوباره ناراحت این است كه من فردا چه  خورد و شب كه مي ها را مي همه علف اندر علف! باز دوباره همین
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گوید كه به هر جهت حكایت ما هرم در ایرن    شود، خلاصه مي غصة این موضوع دوباره تا صبح لاغر مي بخورم؟ از

 یک را خودتان شما خدا كردن، برخورد طور این ببینید …كه اش نگران این هستیم دنیا همین است، یعني همه

نه زمین گرس سر شب یک خوردی، ای، نشسته سفره سر سال 83 تو. آید مي بدش آدم بگذارید، خدا جای لحظه

 به حال نداده است.  انگار تا گویید؟ خدایا بده... طور مي ای، حال چرا این نگذاشته

گذشته را نگاه كن و ببین كه تا به حال چه كار كردی و چقدر "ترک مستقبل كن و ماضي نگر"گوید كه  مي

 ای!  خورده

 به حال نداده است.  ه مثلاً انگار تادمعرفتي است، كه خدایا ب قداری بياین طور از خدا خواستن یک م

 ایرم،  مان را گرسنه بر زمرین نگذاشرته  ایم، به فضل خدا یک شب سر ما سي و پنج سال سر سفره خدا نشسته

هرایي كره فقر      طور انسران  خواهیم كه بدهد، این باز هم با اصرار و التماس از خدا مي ،نوع ما همین طور هستیم

ای در آخرت  و بهره؛ خَلا ٍ مِنْ الْخخِرَ ِ فيِ لَهُ وَما گوید خدا مي، چندوچون و كیفیت كار ندارند بده و بهگویند  مي

  .ندارند

اگر به مرا چیرزی    گویند خدایا در دنیا یک عده هم هستند كه مي؛ حسََنَةً الدُّنْیا فيِ آتِنا رَبَّنا یَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

 لهَُرمْ  أُولئرِکَ *  النَّارِ عذَابَ قِنا وَ حسََنَةً الْخخِرَ ِ وَفِي خواهي بدهي كتاب بده بده، رز  مي حسنهخواهي بدهي  مي

اند، این همان  چه كه كسب كرده ها نصیبي است از آن برای آن؛ (727بقره: ) الْحسِابِ سَریعُ اللَّهُ وَ كسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ

چره كره كسرب     ها نصیبي اسرت از آن  یک موقع فر  آن را با اكتساب بیان كردیم، كه برای اینكسبي است كه  

 اند.  كرده

دهد اما خردا در ایرن آیره     دهد، به همه نمي خداوند به او ميخواهد به هر جهت  كسي هم كه دنیا را مي حالا

 (87نساء: ) بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا لا گوید كه این چیزها را نخواهید سوره مباركه نساء به ما مي

طوری اسرت،   طوری است و آن آن افتد، این این هایي كه در عالم ماده اتفا  مي از این برتری ه چیزهایي را؟چ

دارتر است و آن فقیرتر است، این امتیازاتي را كه این طروری اتفرا     تر است، این پول این زیباتر است و آن زشت

از رضرایت و  )توانید بكنید این است كه این دو كار را انجام دهید:  فرماید كاری كه شما مي خود خدا مي .افتد مي
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این كره   :كنید و دوكوشش  :توانید بكنید این است كه یک ه ميكاری ك (ستفاده نشوداعت نسبت به خدا سوءاقن

ترلاش كنرد    !توانید انجام دهید. سوره نسراء را بیاوریرد   ميكنید. تلاش كنید و دعا كنید. این دو كار شما  نیایش

ای اكتساب، كه عرض شد و آید، به معن مياز آن چیزهایي كه با تلاش به دست اكْتسََبُوا  مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ یعني

یعني از آن چیزهایي كه ترو برا   ؛ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بلكه «للرجال نصیب مما كسبوا»نه اینكه  ،نه كسب

آورد، تلاش كند چه مرد و چه زن؛ كه حتي برای این كه این تفكیک به درستي انجرام شرود    تلاش به دست مي

 این طوری هم نگفته است، گفته است:« ن مما اكتسباللرجال و للنساء نصیبا»نگفته است كه 

شما باتلاش، حال چه اینكه تلاش مادی بكنید و چه ؛ اكْتسََبْنَ مِمَّا نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ

و كرار  دآوریرد؛ پرس    دی به دست مري های ما اینكه تلاش معنوی بكنید، چه مرد و چه زن چه تلاش بكنید بهره

یعنري  ؛ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وسَْئَلُوا از خدا بخواهید این كه نیایش كنید. يكه تلاش كنید و یك توانید بكنید یک این مي

یعني دعا  !یعني حسنه بخواه ؛ني كه در قرآن موجود استئاز قرا ،و این از فضل خدا خواستناز فضل خدا بخواه 

 خود نیایش برای تو اثر دارد. كن!نیایش ات به تو بدهد؛ حالا دعا كن، كن تا خدا از حسن

 طلب رزق به شرط...

یعني دعا كن كه خدایا كاری كن كه درک من در مورد معارف زیاد شود، اسرتعداد مرن برالا     ؛ن خواستنسَحَ

این را ما در ادعیه داریم كه؛ خداوندا رز  ما  .ماند اند كه مثل رز  مي برود این یک چیز است، منتها ببینید گفته

حواسمان هست كه ولو بلغ مرا بلرغ    گوییم كه خدایا رز  ما را وسعت ده، مياین ادعیه  در را وسعت ده. وقتي ما

ین نر چكسري   !كه ما منحرف بشرویم  گوییم كه خدایا رز  ما را وسعت بده و لو این گوییم كه! یعني نمي كه نمي

منظورمران از چیرزی كره بره خردا       !خواهد كه، خدایا رز  ما را هر طور كه شده وسرعت برده، نره    چیزی را نمي

به ما بده كه اولاً كفاف باشد و دستمان پریش   رزقيیعني  ؛ه ما حسنه بدهدنیا ب گوییم این است كه خدایا در مي

ممكن  !دانیم حسن باشد و خیر باشد ولي چه قدر را نمي ،نامرد دراز نشود و این دعای خوبي است؛ بعد از آن هم

 آن. باشرد  ناتومر  میلیرارد  یک است ممكن و باشد تومان یک میلیون ما است ممكن و باشد تومان صدهزاراست 
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% 12گرفتند و نذر كرده بودنرد و   ني مياهزار توم 822ها حدود  خیر باشد. بعضي و باشد حسنه كه باشد مقداری

 دهند، نمي تومان هزار صد ولي گیرند مي ناتوم میلیون یک حدود حالا دادند، مي را تومانش 82٬222ها یعني  آن

كره بررای او    نیسرت  مشرخ   و افترد  مي او برای دارد اتفا  این ولي نیست، حسنه او برای كه است معلوم این و

خواهیم. خدایا به مرا   سن داشته باشد. ما این را ميحسن تمام بشود آخرش، یعني برای او حسني داشته باشد. حُ

استعداد ما خوب بشود، حافظه ما خوب شود، سرری   كه استعداد خوب تر بده تا درک ما بالاتر برود. حالا ولو این

با همین انگشت نما شدن منحرف بعد ان سرها بیرون بیاوریم، بعد انگشت نما بشویم، بعد چه چیز بشویم، در می

 نه دیگر!بشویم! 

 الهی و دعا تغییر ناپذیر حکمت

مرا در ایرن دنیرا    ؛ حسَرَنَةً  الردُّنْیا  فِري  آتنِرا  یعني ؛خواهیم كه خیر باشد خواهیم، ما چیزی را مي ما این را نمي

  ؛فَضرْلِهِ  مرِنْ  اللَّرهَ  وسَرْئَلُوا  ! اینخواهیم كه خیر باشد ی ميخواهیم؛ چیز منتها در این دنیا حسنه ميخواهیم،  مي

 .یعني از خدا بخواهید

ایرن   زبان استعداد.و چه اینكه با زبان حال كه با  بخواهید، چه اینزبان قال كه با  این از خدا بخواهید چه این 

كه این بحرث نراق  نمانرد شرما سروره مباركره        ایم، ولي برای این را انجام داده معاني را در سوره ابراهیم بحثش

 لِكُ نْمِ مْاكُآتَ، دارد كه:  762ما این معني را داریم كه در ص  83مباركه ابراهیم آیه  ابراهیم را بیاورید، در سوره

نكته است، شما هر چیز بخواهید خدا به دهد، این یک  شما هر چیزی را كه بخواهید خدا به شما مي؛ وهمُتُلْئَا سَمَ

گوییم  كه ميببینید ما یک سؤال به زبان قال داریم، همین  ؟ا این سؤال چگونه باید انجام شوددهد منته شما مي

ظ قلبي یعني حال ما چه اقتضایي دارد، و به لحا ؛ال هم داریم كه به زبان حال استؤیک س ،خواهیم و از خدا مي

دهنرد آخررش بره زبران      ال هم به زبان استعداد داریم. آن چیزی كه به شما ميؤو یک س خواهیم چه چیزی مي

گیرد، شما زیرر   سي آب نمي سي 732این لیوان بیش از  !زبان حال یا به زبان قالدهند نه به  استعداد به شما مي

گیررد، توجره    یشرتر آب نمري  سري ب  سري  732زیر آبشار نیاگارا هم بگیری  ،گیرد سي آب مي سي 732شیر بگیر 
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یعني شما و ما باید استعدادمان بالا برود. اگر بخرواهم مثرال برزنم، زبران قرال یعنري ایرن كره كسري           !بفرمایید

گوید كه به من بیچاره كمک كنید، زبان حال یعني این كه طررف یرک لبراس منردرس      كند و مي درخواست مي

ها معلوم است، این زبان  كند و گرسنه است و همه این ميكند و گردنش را كج  پوشیده است و دستش را كج مي

اید و كاملاً برای گرفتن ریاضي دو آمادگي دارید. ایرن   حال است. زبان استعداد یعني كه شما ریاضي یک خوانده

اسرت و   دادر چنبره حكمرت خر  همه چیز كه  شود زبان استعداد شما. هیچ كس از خدا توقع بیجا نكند، چون مي

 شود.  انجام مي شهایي كه ما داریم در حكمت خود ههمه خواست

شود كه ما تا وقتي كه به حكمرت خردا توجره نكنریم و      این بارها هر شده است و بارهای دیگر هم عرض مي

العابردین   ای نوراني صرحیفه هرم موجرود اسرت كره امرام زیرن       عاوند حكیم است، ببینید این در دبگوییم كه خد

كنند، یعني از جملره   ای كسي كه وسایل حكمت تو را عوض نمي؛ ئلَاِسَالوَ هُتَمَكْحِ لُدّبَتُلا نْیا مَفرمایند كه:  مي

ها رفتن به مشهد است، زار زدن و  به اهل بیت است، از جمله وسیله توسلها  ها دعا هست، از جمله وسیله هوسیل

كند، به این حواستان باشد كه خداونرد   ها حكمت خدا را عوض نمي ها هست ولي این گریه كردن است، همه این

 ها و این چیزها فق  و فق  برای بالا بردن زبان استعداد است، همین.  حكیم است. این دعاها و نیایش

 ظرفیتحکمت یعنی نظر داشتن به قابلیت و 

كار هدر انجام دادن اسرت، هردر اسرت.     ،كند به آن ظرفیت و بیش از آن ظرفیت دادن یعني خداوند نگاه مي

خودش تام نیست، این لیوان را پرار  بكنیرد بیشرتر جرا     قابلیت  خودش تام است، ولي قابل در فاعلیتفاعل در 

گیررد. دیگرر    را حروض بكنیرد بیشرتر جرا مري     گیرد و اگر آن لگن  گیرد این پار  را بكنید لگن بیشتر جا مي مي

دهد، ایرن اسرت كره مرا بایرد زبران        شود و نمي توان زورچپاني گفت كه خدایا به ما فضل بیشتری بده، نمي نمي

استعداد خودمان را بالاتر ببریم نه این زبان حال را. زبان قال و حال برای این است كه زبان استعداد را بالا ببرید. 

 آتاَكُمْ مِنْ كُلِ ماَ سَئَلْتُمُوه گوید كه دهد. اگر حكمتش باشد و به اندازه وجودی ما باشد خداوند مي و خدا به ما مي
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داشرته باشرید، بره شرما      د شردن دهد، حتي اگر استعداد ب ا ميیعني هر چیزی را كه بخواهید خداوند به شم

اید و استعداد خراب شردن   برده  ادخ دهد، این ظرف را پیش د به شما ميدهد. استعداد شما خراب شدن باش مي

از خداوند  دارد به زبان استعداد ،كند به یک یتیم كسي كه دارد ظلم مي یعني ؛كند د ظرف را پر ميدارید، خداون

خواهد و خداوند  این را از خداوند به زبان استعداد مي !هایي را بر فرزندان من مسل  كن ظالم خواهد كه خدایا مي

فیق نماز خواهد كه خدایا تو كند از خداوند مي خواهد، كسي كه گناه مي این را به زبان استعداد ميدهد.  به او مي

 كند.  خداوند همین كار را مي !شب را حتماً از من بگیر

وَإِن  اش انرد در ادامره   گفتره  اند بخواهید یعني كه بخواهید به زبان استعداد، برای همین است كه كه گفته این

مه الله داریم و نعمره  قكه ما ن شمارید نعمت خدا را، چونشما اگر بخواهید ب؛ (13)نحل: تعَُدُّواْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهاَ 

ش خیرر برود، بایرد برا      اگر همره ؛ وَإِن تعَُدُّواْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهاَ خواهید، الله داریم. بستگي دارد كه شما چه مي

 وهاصشمردید، لا تح اگر شما آن را مي؛ «وهاصوان تعدوه لا تح»گشت یعني  رميب ضمیر

یرا   به زبران اسرتعداد،   الله بخواهید ةنعم ممكن استشما به زبان استعداد،  كه این طور نیست زیرا و حال این

الله هرم داریرم كره     ةمقن وگرنه ما وهاص محدود است ولي نعمه الله لا تحالله ةمقزیرا ن ؛الله بخواهید ةمقین كه نا

  .خواهد آن را با زبان استعداد مي انسان

اند كه از خدا بخواهد، با زبان استعداد هم بخواه، البته نیایش و دعا هم بكن؛ این كارهرا را هرم    حالا چرا گفته

عدادی بكن و صدقه هم بده و همه این كارها را هم بكن ولي در آخر آخر باید به استعداد تبدیل بشرود. بره اسرت   

 در انسان ایجاد شود،فتن فیوضات بیشتر تبدیل شود كه ظرفیت گر

حالات انسان مختلف است؛ حالا این را از مرن نشرنیده بگیریرد     ولي البته كنید،دعا ب اند گفتهببینید  )سؤال(

 بعضي از دعاهرا را اصرلاً   دارد،و مححالت ولي حالات انسان مختلف است، در بعضي حالات است كه، وقتي طرف 

ها را اصلا اراده نبایرد   ادعیه؛ اینها حتي در  ها را زدن ي از حرفكنم، ببینید، بعض . روایت هم عرض ميكرد نباید

اش  خوانید همره  اند كه دعای كمیل كه مي را نخوانید، گفته دعای كمیل همه اند كه اید كه امام گفته كرد، شنیده
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یعني طرف، چه كسي بروده اسرت    ؛در حالت محو گفته شده استدعای كمیل برخي از را اراده نكنید. چون كه 

 نخواهید و اراده نكنید.  ها را در حالت محو گفته است. شما اصلاً طرف؟ امیرالمؤمنین این

نج گفته شده است، و كرشمه و ناز دارد. در نوع خودش غای ادعیه هست كه در حالت دلال و بعضي از فرازه

یعني خودش را به دامن  ؛محو باشد در حالت كه طرف ادبي است، مگر این رد را با خداوند انجام دادن بياین برخو

مثل این فرازهرا، اگرر ایرن فرازهرا را در      ؛گوید محبوب  ولو شده است، و این را مي ر دامنخدا رسانده است، و د

ي نِتَذْخَأ نْإلهي ا هد. كهاها را بخو خورد، اگر كسي این چاک مي ن كه دهانچو ؛دعای كمیل خواندید اراده نكنید

 نْإوَ كند، من هم تو را به دلیل عفو مؤاخذه مي ،خدایا اگر مرا به دلیل جرم مؤاخذه كني؛ کَوِفْعَبِ کَتُذْخَأ ي،مِرْجُبِ

كنم كه مگر تو عفرو   اگر تو مرا به گناه مؤاخذه كني من هم تو را مؤاخذه مي؛ کَتِرَفِغْمَبِ کَتُذْخَأي نوبِذُي بِنِتَذْخَأ

 كنم و آبروریزی جا تو را رسوا مي اگر مرا به جهنم ببری، آن؛ کَبّحِأي نّأ اهَلَهْأ تُنْلَعْأ ارٍنَي بِنِتَلْخَدْأ نْإوَنداشتي؟ 

 به جهنم انداخته است.ین خدا را دوست داشتم و او مرا اگویم كه من  اندازند، مي راه مي

طور دعا كردن و ایرن جرور مناجرات     یعني این ؛ادبي است در حالت عادی بگوید بي ها را كسي ببینید اگر این

ادبي است، این مال كسي است كه خودش را رسانده است به دامن محبوب و در دامن محبوب و دیگرر   كردن بي

كرنم،   ميناز و من دارم دلال ؛ کَیْلَعَ اًلّدِمُی افتتاح دارد كه دعابینید كه در  مي .نج استغلال و ناز و كرشمه و دَ

اند كه بخواه و دعرا   آیم، این را ببینید؛ به هر جهت حالات انسان مختلف است، در حالت عمومي گفته كرشمه مي

قشنگي دارد كه آقای فاطمي نیا تعبیر ! به قول دهند. شما دعا كنید نمي اگر خیر و صلاح نباشد، قطعاً به تو !كن

منتهای مراتب شما یک موقع اسرت  ! یعني شما بخواه ؛ریزند یا در حساب تو مي ،ریزند گوید یا در دامن تو مي مي

برا زبران اسرتعداد گوشرمالي خداونرد را طلرب       داری  كنید كره عمرلاً   كه به قدری روی یک مطلب پافشاری مي

 كند.  كنید، خداوند همین كار را مي مي

كنري در ایرن چرایي و هري      دست مري  ه شما نشان بدهد كه این جیزه! دست نزن به این جیزه.كه ب برای این

كند كه گاهي پردر و   اقتضا مي حكمت شوید كه این را متوجه مي دار باشید كشند، شما اگر بچه چایي را عقب مي

ه یرک چیرز خیلري    كنرد كر   فكر مي و د. چون كه هي اصرار مي كندمادر بگذارند كه بچه دستش را به چایي بزن
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بین گفتم جیرزه و  دهد كه ب شود، این جیزه را یک چشمه را به او نشان مي خوبي است و او دارد حالا محروم مي

یرک حرالاتي ممكرن اسرت در یرک       دقرت بكنرد،  ببینید اگرر كسري بره حكمرت خداونرد       !گفتم كه دست نزن

 تواند دعا بكند! دیگر نمي  ؛عا استدوز د گویند دهان هایي برای او پیش بیاید كه به اصطلاح مي وضعیت

داني خودت، من چري بگرویم كره چره      تو كه بهتر مي؟ یعني من چه چیزی بخواهم ؛این هم یک حالت است

 دانم كه چه چیز بگویم؟  چیز باشد؟ من چه مي

 خواهید؟  شما چه چیزی را مي دقیقاً كه اند خداوند دوست دارد بشنود در روایت آمده است كه گفته :سؤال

گوید كه من  این است كه مي مختلف است. یک وقت حالت عارف، مؤمن، یک فرد ها حالات ببینید این پاسخ:

 چه بخواهم؟ اصلاً حالات مختلف دارد.

شرود و   های این علمای مختلف زیاد اسرت، و زیراد چرای مري     ممكن است شنیده باشید، چون كه الان كتاب

در محضرر خداونرد پاهرایم را دراز كرنم؟ پرایش را دراز      گویرد:   مرثلاً مري   شود. ميجور گفته  ها همین ها، این این

كه آقا دراز كن! بابا! در محضر خدا دیگر بگویید توانید  بیني كه حالي است خودش، شما ببینید نمي كند. مي نمي

توانم پاهرایم   گوید در محضر خدا نمي يتواند، یعني این حال برای او ایجاد شده است كه م چه حرفي است؟! نمي

من چه بخواهم؟ هیچ گوید كه در محضر این حكیم من چه بخواهم؟  كند. یا مي را دراز كنم، و پایش را دراز نمي

تند و  پس ،آورد مي تكبر دارد برای او تعنّت و حالت بیند كه همین نخواستن ه ميولي یک مرتب ،خواهد چیز نمي

خرواهم آش درسرت كرنم، خردایا      من مي ، رشته را تو بده.هخواهد. خدایا نمک بده، آش بد تند از خدا چیزی مي

تكبرر خرودش را   تعنرّت و   خواهد از حالرت  بینید كه تند و تند مي واكس كجا هست كه من یک واكس بزنم؟ مي

خره حرال  . این هم یک حالي است. برالا شده است یک دفعه برای او مستولي تكبر تكه این حال چون؛ خارج كند

طررف   طررف و آن  كره متقلرب اسرت و ایرن     چون ؛بلّقَتَیَ لأنّهگویند  است. قلب است، قلب را مياست دیگر، حال 

 شود و آدم همواره در یک حال و یک وضعیت نیست.  مي

گویرد كره، وقتري دارد آن     ، ببینید آقای امجد گاهي اوقات چیزهایي ميكند ها فر  مي های آدم لا وضعیتحا

 گویرد حرال خرودش اسرت، و مرن اصرلاً       چون آن چیزهرایي كره او مري    ؛شوم گوید من خاموش مي را ميیزها چ
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گویرد كره بره     عنري مري  ی …گوید كه بر دل بلاكش ریز هر بلایي كه بترواني   . ميمتوانم آن را از خدا بخواه نمي

گویرد كره    و مري  كند شق ميو با بلا عچون كه ا؛ گوید كه در دل من هر بلایي را بریز كند و مي خودش اشاره مي

گویم كه بر دل  كنم و مي گوید بخوان من به خود آقای امجد اشاره مي خدایا بریز. و هر وقت هم كه او به من مي

 بلاكش ریز هر بلایي كه بتواني!

 تواني، خروب، یعنري   كشد. برای او بریز هر بلایي كه ميب تواند و ميگذارم. دل ا كار را نكن، من نميبا من این 

 گوید، او در حال خودش است.  ها را مي چرخد و این . مي«زیر شمشیر غمش رق  كنان باید رفت»این 

بایرد  كنران   زیر شمشیر غمرش رقر   بخواهم بگویم  مني كه در این حال نیستم، در این وضعیت نیستم، كه 

دانري،   این طوری نریز خدایا هر طور كه خودت صرلاح مري   گویم كه برای او بریز ولي برای من نه! مي ، پسرفت

 !داني مي راما خدایا خودت بهتر  صلاح  

قدر زور نزنم كه  دانیم! این دانیم كه؟ واقعاً هم نمي چقدر به ما روزی بدهي كه ما منحرف نشویم. نمي كه این 

ي وا فِر غَر بَلَ اد ما را دو برابر كن. شاید كهاستعدادم چه باشد، شاید استعداد من بالا برود و بگویم كه خدایا استعد

 كرنم. چرون كره برالاخره      رجعیرت مري  دو برابر بشود، فردا ادعرای م  مناگر استعداد  هنید كبی یكدفعه مي ضِالارْ

دانیم واقعاً؟ لرذا از خداونرد    دانم، ما چه مي ها من چه مي شوخي نیست كه، آدم اگر استعدادش دو برابر شود، این

چه دعای جامع   حسََنَه الْخخِرَ ِ وَفِي حسََنَةً الدُّنْیا فيِ آتِنا رَبَّنا خواهم كه خیلي دعای خوبي است كه: همین را مي

 خواهم.  من همین را مي !و خوبي است

 با معیار تقوا سرمایه وجودی رابطه سعی با سود و

معیارهای دین  چه قدر چیز دارد.همین است، معیار دین این نیست كه چه كسي هم ها  آدم  نسبت به تفاوت

نیم كه خدایا ك ها فكر مي رود. گاهي وقت وگرنه اگر نگوییم یادمان مي ایم ودمان همواره بگوییم، گفتهبه خاگر را 

چررا او در   ؟دادی و مرن نردارم   قردری   سرتعداد آن به او چررا ا ! دادی و به من ندادی قدری  ین اینبه او مثلاً ماش

  ؛ يعَا سَمَ لاإ انِسَنْإلْلِ سَیْلَوَ ست.او تلاش ما سعي  یامدم؟ مهم نیست، مهمخانواده فلان قدری به دنیا آمد و من ن
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 مرا  نتیجره  كنریم،  سرعي  بایرد  ما سنجند، مي مان سعي با آخر در را ما كنیم، سعي توانیم مي ما كه قدری آن

 كرم  مرا  سرمایه اگر. است ما وجودی های سرمایه تمام به نسبت گیریم مي ما كه یسود میزان این تقسیم حاصل

 . بود خواهد بالا خیلي عدد این ،است ما سعي بیانگر كه تقسیمش حاصل آوریم مي دست به كه عددی آن باشد،

 و داریرم  بزرگري  خیلري  كسرر  مخرج یک عملاً باشیم بیسار، و فلان و رفاه خوب، خیلي خانواده یک در اگر و

 بره  چیزهرا  این است، سعي مهم. كند تولید ما برای را سعي همان تا دارد لازم بیشتری خیلي تلاش یک طبیعتاً

 نرزد  ترینبراتقوا  ؛ماكُقَر تْأ اللهِدَنْر عِ مْكُمَرَكْأ انّ كه نكند حل خودش برای را چیزها این كسي اگر .هست جهت هر

 طرور  این این راگوید: چ دائم مي نكند حل خودش برای را این اگر است، معیار این بالاخره است، بالاترین خداوند

 كسري  را هرا  ایرن  اگر شده؟ طوری آن یكي آن شده طوری این این، چرا نشدم،من  و  شده دار خانه آن یا و شده

 قررار  و بزنرد  نرو  هرای  حررف  كه است قرار قرآن .قرآن در كرد خواهد گیر جزماً و قطعاً بدهد، قرار معیار بخواهد

 .است گفته را این كه است این زده كه نویي حرف این و كند، تكرار رابقیه  كهنه های حرف كه نیست

 صبر مقدمه رسیدن به مقام رضا

 سؤال: بعضي چیزها دست خود ما نیست! 

 آن، قسمت است.  -

 سؤال: اگر كسي بخواهد به رضا برسد آن مقام خیلي بالاست! 

 را خودتان نیستید صبور و حلیم اگر  ؛مْلّحَتَفَ یماًلِحَ نْكُتَ مْلَ نْإ كه داریم  صبر مورد دررضا نه! همان صبر و -

 در و بزرگران  علمرا  ایرن  از بسریاری . بسرازید  معرارف  برا  را خودتران . خیرالي  بري  رگ بره  بزنید بزنید، حلم به

 ذكرالله. است ذكرالله و است ذكری یک هم این بزرگان این خود .اند شدهیتیم بزرگ  و زده آشوب های خانواده

  برزرگ  هرای  آدم نروع  است، كردن نگاه را عالم یک خاطره ذكرالله. بیندازد تسبیح بنشیند آدم كه نیست این

 نگاه خدا حالا مثلاً كه نكنید فكر شما. اند شده بزرگ یتیم. خمیني امام تا بگیر پیغمبر از .اند شده بزرگ یتیم

 .كند مي رها استدراج در ولي ،كند مي رها را عده یک بله. را عده یک است كرده ول مثلاً یا ،كند نمي
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 آدم اگر. كند مي فر  برخوردتان كه بینید مي سازد، مي مرامشكلات  این با دارد خدا كه كنید حساب اگر شما

 قروچه دندان كلي و صبر و صبر ،هخرد هخرد و یواش یواش تا بزن حلم به را خودت؛ مْلّحَتَفَ نیست حلیم و صبور

 به منتها بكند، گریه آدم كه ندارد اشكال كه چون ؛ندهد فحش خدا به ولي بكند گریه .ندهد فحش دیگر تا بكند

 . دهدن فحش خدا

 و دریرا،  در شرده  غرر   مادرش و پدر جلوی شد، غر  كه بود ای ساله 72 جوان. رفت ما دست از كسي یک 

 گفتم و رفتم من! نكن گریه كه گفتند مي مادر  به و آمدند مي ها بعضي .بود كوبنده خیلي حادثه این .خواهرهایش

 بكن گریه كه گفتم رفتم من. نكن گریه كه را، آدم حرف این كند خفه خواهد مي حرف؟ این است حرفي چه كه

 اسرت  كررده  بزرگ سال 72 را جوان یک گیرد، مي اش گریه آدم خوب. است خوب گریه !نده فحش خدا به فق 

 . نده فحش خدا به ولي بكن گریه خب. گیرد مي اش گریه برود، جور همین بعد

 خردا  اسرت،  مسیری یک هم این بالاخره. رسد مي رضا مقام به یواش یواش بكند، صبر و بكند صبر آدم كه این

از  خروبي  مرحلره  یرک  در هرم  آدم حالا …هم آن از بعد و مرضي بشود هم خدا به و راضي بشود كه .رساند مي

 افتراده  بررایش  كره  اتفراقي  ایرن  به آدم. است صبور آدم بالاخره است، خوبي مرحله یک صبر مرحله ایمان است.

 این. بشود راضي قلبش كه این به برسد حالا كند، مي صبر ولي نیست راضي قلبش كند، مي صبر ولي نیست راضي

 .افتاده برایش كه اتفاقي به نسبت بشود راضي قلباً آدم كه این است بزرگ ما دهان به

 در هیچ فضیلتی مرد بودن، شرط و زن بودن، مانع نیست

 دارد؟ مررد  و زن بحث به ارتباطي چه ها این حالا .است معیار چیزها طور این ،92 آیه ،نحل مباركه سوره در 

 در بودن مرد كه بینید نمي شمارا  الهي لفضائ از فضیلتي هیچ كه است این مرد و زن ارتباط مسئله به ارتباطش

 مطرح شما هم حالا كه باشد شبهات سری یک كه است ممكن الهي، لفضائ پس !چیز هیچ. باشد شده شرط آن

 برودن  زن یرا  باشد شرط آن در بودن مرد كه این قرآن، در گویم مي كه دارم اصرار. گویم مي خودم هم و كنید مي

 اوقرات  گراهي  كره  اسرت  چیزهرا  همین است، تقوی همین معیار .ندارد وجود فضیلت این باشد، مانع طوری یک
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 آیه اینسوره نحل . است همین خاطر به بینیم مي یا قرآن در كنیم مي گوش مرتباً را انثي او ذكر من های عبارت

 :كه دارد ببینید كه را 723 صفحه در 92

  باشرد  زن چره  حرالا  كند، مي خوب كار دهد، مي انجام صالح عمل كه كسي؛  أنُثْى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صالِحاً عمَِلَ مَنْ

 برا  هم او نیت و دهد مي انجام درست كار یعني است، درست هم او نیت  ؛مُؤْمِنٌ وَهُوَ. كند نمي فرقي باشد مرد چه

 آن آیرد  مري  یادتان. دهد مي انجام خوب اعتقاد با و دهد مي انجام خدا برای. دهد مي انجام را كار این درست نیت

 بد، اعتقاد با فرد یک است ممكن حتي كه بودیم گفته پیش جلسه شیرین و شور دریای دو آن به راجع كه آیاتي

 را آدم ایرن  !بدهد انجام خوب كار خود اعتقاد با كه این خورد، نخواهد خودش درد به آن و بدهد انجام خوب كار

 رسانیم، مي طیبه حیات یک به را او؛ یَعْمَلُونَ كانُوا ما بِأَحسَْنِ أجَْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ طَیِّبَةً حَیا ً فَلَنُحْیِیَنَّهُ خودمان ما

 گویند مي كه این چطوری؟. كنیم مي معامله فضل به او با كه هم آن از بعد و. رسانیم مي طیبه حیات یک به را او

 چه؟ یعني؛ یَعْمَلُونَ كانُوا ما بِأَحسَْنِ أجَْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ. است عجیبي آیه اینیعني این!  الله باخلا  تخلقوا

 اخلاق خدا

 كره  چون ما. دچین مي خوب با آن روی و دچین مي بد  كف سبد را با بار كه دیدید را فروش میوه یک ببینید 

 هرا  گندیرده  آن بره  نگاهمران  عسرری  گذارنرد،  مري  ما جلوی را میوه بار یک وقتي نیستیم، الهي اخلا  به متخلق

 خیلري  خداونرد  ولري  !اسرت  بد چقدر تو بار ببین گوییم مي و داریم برمي را گندیده آن و كنیم مي دست. افتد مي

 تررین  برزرگ  طرف، بار در كند مي دست یعني خرد؛ مي هایش گنده آن قیمت به را بنجل های جنس است، باحال

 اخلا  این ببینید. است فضل ها این بلكه نیست، عدل ها این! ای آورده باری چه! به كه گوید مي و. دارد برمي را آن

 !داری باری عجب كه گوید مي و دارد برمي را ترین بزرگ و آدم بار در كند مي دستفضل  باب من كه است خدا

 خدای یک ما ببینید. هست خدا فضل این و دهد مي جزا این، به؛ یَعْمَلُونَ كانُوا ما بِأَحسَْنِ أجَْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ 

. آید مي یادمان به را او كار بدترین فلاني، گویند مي تا نیستیم، الهي اخلا  به متخلق ما كه حالا داریم، طوری این
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! ایم نشده خدا ما كه است همین برای. دهیم مي قرار او شخصیت معیار و داریم، برمي را كارش ترین گندیده یعني

 .خداوند با است ما فر 

 كثرافتي  و قرازوراتي  اگر گل از پر باغ یک در. است حشره یک هم زنبور است، حشره یک هم مگس بالاخره 

 یک در ولي نشیند، مي آن روی و كند مي پیدا را همان و گردد مي مگس باشد، انداخته را آن گاوی و باشد افتاده

 دارد، فر  حشره با حشره بالاخره. كند مي پیدا را ها گل همان و گردد مي زنبور باشد، هم گل تا چهار اگر برهوت

 .دارد فر  آدم با هم آدم

 تَنْر أالهري  گروییم   است. یعني این كه مي خدا یعني همین، البته این موضع عفو و رحمت اللهِ لا ِخْأوا بِقُلّخَتَ

اش را هم ببیني، اینگونه است. یكهو خیلري   ینَبِاقِعَالمُ دّشَأاگر خواستي  .ةالرحمو وَفْعَ ضعِوِي مَفِ ینَمِاحِالرّ مُحَرْأ

 آدم دور برندارد خوب است.

 ، كساني را كه كافرنرد  ما؛ شدَیداً عذَاباً كَفَرُوا الَّذینَ فَلَنُذیقَنَّ، سوره مباركه فصلت: 72را بیاورید، آیه  329 ص

ویرم و  ر  ما مري  كسي را هم كه این گونه باشد؛ یَعْمَلُونَ كانُوا الَّذی أسَْوَأَ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ كشانیم. را به عذابي شدید مي

ي فِر  ینَمِاحِالررّ  مُحَر رْأ تَأنْر یعنري   ؛نكال و نقمت خدا اسرت  این هم دیگر موضع بینیم. رین كار او را ميت گندیده

 ة.مَقْالنّوَ الِكَالنّ عِضِوْي مَفِ ینَبِاقِعَمُال دّشَأوَ وَالرحمة العفو عِضِوْمَ

دهد، این  خداوند با نقاط اكسترمم ما كار دارد، ماكزیمم و مینیمم. اگر این طرف باشیم به ماكزیمم ما گیر مي

كنرد. خلاصره    مینیمم ها را پیدا مي و اگر عدو الله باشیم با مینیمم ها كار دارد. الله هم كه دارد ذلک جزاء احباء

 این است. 

این به عنروان   كه باشد در قرآن، هین این طوری نیست، آن چیزهایي كه ممكن است شبهدر د هیچ فضیلتي

شما الان یرک فضریلت دیدیرد كره بره       ولي یک فضیلتي است كه مرد دارد، فضیلت عند الله است كه مرد دارد،

خواهید بگویید كه یک مرد نسربت بره    امتیاز و ویژگي، خب شما مي ؛ یعنيعنوان فضیلت عندالله نیست. فضیلت

نگفته مگر  احدالناسي؛ احد به كه لم یقل ای ندارد؟ زن نسبت به مرد هیچ ویژگي ندارد؟ حال این زن هیچ ویژگي
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 ها تحت تربیتها هیچ ویژگي خاصي نسبت به هم ندارند، فق  و فق  و فق   كه ایندیوانه باشد كه بگوید  كه این

 ها متفاوت است. كنند. بالاخره از ویژگي جسمي تا روحي و عاطفي و این ها ویژگي خاص پیدا مي است كه این

  فضیلت نیست ، حتی رسالتپست اجرایی

درجره عنردالله پیردا     هرا یرک   ها به این است كه آن كنند آیا بازگشت آن هایي كه هر كدام پیدا مي این ویژگي

 است.  این یک شبههها مخصوص مردها است؟  گوییم پس چرا نبوت و رسالت و این مي !كنند؟ خیر مي

پست اجرایري  دانید كه؟ خود رسالت هم یک  جواب این موضوع هم این است كه، آن هم فضیلتي نیست. مي

ها خرود   گردد. یک كار اجرایي. ببینید، این شود به یک پست اجرایي برمي هایي كه ادعا مي است. تمام این تفاوت

دانید یعني چره؟ یعنري    پست اجرایي است. رسالت مي رسالتكسي كه رسول است دارای مقام بالایي است. ولي 

طور چیزها و این طرور   یند و حكم بدهد و اینو درگیر بشود و شكنجه بب رود تبلیغ بكند و بجنگدكه انسان ب این

بوت وجهه پیام گیری است. رسالت وجهه است و ن نبوتبه  متكيرسالت كارها. این كارها یک كار اجرایي است. 

الله  هستند و ولایت هم همان قرب الري  ولایتاین دوتایي یعني رسالت و نبوت هر دو متكي به  و است هيپیام د

 است.برای همه است.كه این مقام هم 

  قرب الی الله فضیلت است

تقررب   تواند  پیدا كند و زن هم ميالله تقرب الي تواند شترک هستند، یعني مرد ميدر این فضیلت مرد و زن م

اجرایي بكند؟ این كار اجرایي  رود این پیام را برساند؟ و كارولي چه كسي ب ،كند الله پیدا كند و فرقي هم نمي الي

ا نه؟ جنگ لازم دارد یا نه؟ را چه كسي باید انجام دهد؟ بالاخره رسالت تعارف ندارد. رسالت درگیری لازم دارد ی

 ةمعلمر غیرر   ةث است، زینرب كبرری عالمر   دَّحَبرتری داشتن نیست. وگرنه خود حضرت صدیقه مُ این به معني و

ها هرم   ید كه مثلاً ایناین كه برگردد به یک كار اجرایي، فرض بفرمای را دارد. تمقاما آنبانو امین ، یا حتي است

یعنري چره؟    ؛مین نفقه به عهده مرد اسرت اند كه آقا وظیفه تأ اند. گفته را برداشته وظیفه هست. این جزو وظایف
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هریچ فضریلتي   اند. این كار اجرایي، كار حمرالي اینطروری كره     یعني این كه این كار را از روی دوش زن برداشته

  اند. از دوش زن برداشته نیست برای مردان را

اند. اگر  سری مشكلات دارد كه این را از روی دوش او برداشته این وظیفه است، این وظیفه یک سنگیني و یک

ها هم نیسرت، در یرک جهراتي     توانند قاضي بایستند كه این جوی ها نمي د كه قضاوت، زندر كل این طوری باش

توانند قاضي بایستند. ولي فرض كنید كه زني قاضي بایستد و حكم كند كه تازیانره بزننرد! حكرم بدهرد كره       مي

 رقرت  برا  هرم  و رددا خطر هم او برای دادن را احكام این. بدهد را ها این حكم …زندان ببرند حكم دهد كه چه 

یعني  ؛بشود قضات استاد تواند مي علمي، مراتب در تواند مي خانم این حالا. نیست سازگار دادن احكام این او قلب

صب و قضاوت كننرد.  های شاگرد او بنشینند در من ها درس دهد، و قاضي بشود استاد دانشكده حقو  و به قاضي

شند، ایرن چره فضریلتي    حالا هیچ فضیلتي است كه یارو را بگیرند و تازیانه بزنند؟ بگیرند و بك !شود شود؟ مي مي

تواند این كار را انجام بدهد. این چه فضیلتي است اصلاً؟ كه یک زن بتواند  كه بگویند چرا این نمي است این كار؟

 !حكم بدهد كه شلا  بزنند؟

تواند بایستد، مرجعیت  مرجع نمي ،گویند كه زن ند بایستد. اگر ميتوا حالا تازه اگر بپذیریم كه زن قاضي نمي

 تواند فقیه شود، زن برود فقه بخواند و فقیه بشود.   نه این كه نمي

ه فقره یراد   رسماً خود بنده دیدم كه یک زن استعداد دارد كر  كردند كه زن استعداد ندارد، ميیک زماني فكر 

 كردیم كه استعداد ندارد. كه نه، دیدیم كه نه استعدادش را دارد. فكر ميسسه فهمیدیم ؤبگیرد. یعني به دلیل م

ها بردارید. این چه كار بیخرودی   كنند كه آقا، علم اسلامي را از دوش این خانم ها به ما توصیه مي هنوز بعضي

سرری   ولي یرک  د.نفهم د كمتر نميناید؟ رسماً دیده شده است كه مي فهمند. اگر بهتر نفهم است كه راه انداخته

 ق عقلي.ئها كمتر است، مثل دقا ش خود خانمچیزها است كه گرای

هرا بره چیرزی بیشرتر اسرت. از       های فلسفي كمتر است، یک جاهایي گرایش آن ها به بحث گرایش خود خانم

كه فضیلتي از فضایل  ها كمتر است، در چیزی گرایش شان بیشتر است. این طرفي یک جاهایي مردها گرایش آن

های اجرایري اسرت. ببینیرد، الان     ها هم كه پست طوری نیست. این اني مرد بودن در آن شرط شده باشد، اینانس
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شرود،   های اجرایي برای زن دارد به عنوان یک منزلت اجتماعي تعریف مري  آید، بحث تمام مجلاتي كه بیرون مي

بنشیند  ن نگاه تصحیح نشود، كه زنًیحتي خارج از بحث اقتصادی. كه او یک منزلت اجتماعي دارد. مادامي كه ا

سرری   دهد، یک  ام ميكه یک سری وظایف را انج این اما د! این چیز خاصي نیست اصلاً،جواب تلفن بده 113در 

 . است هم خوب. است بحث یک خودش این اجتماعي، شعور و اجتماعي كار ي دارد،شعور اجتماع

 استقلال اندیشه و عقیده زن

 را ببینید:  331ص  ،17ممتحنه، آیه  ه مباركهدر سور    

ها مستقلاً بیعتي با  یعني بعد از فتح مكه، اصلاً خود خانم ؛بیعت مستقلي دارند ها با پیغمبر ببینید، حتي خانم

مرا بحرث   اولاً ث تبعیت زن از مرد اسرت،  بحیک موقعي اگر  ود یک شعور اجتماعي. یعنيیعني وج ؛پیغمبر دارد

و عقایرد،   ندیشره، بحث تابعیت زن از شروهر هرم بره ا    ثانیاً !بحث تبعیت زن از مردتبعیت زن از شوهر داریم، نه 

ین چیرزی نرداریم كره زن در شرعور     نر چمرا   !. نره شدابمندک در شوهر  كه زن، گردد زن برنمي شعور اجتماعي

 باشد.  شاجتماعي خودش وابسته به مرد

كنند، و دوست دارند. خوب مردها اصلاً خیلي دوست دارنرد   ن را دارند تحمیل ميشاید مردها یک مقداری ای

یک چیز مردانه است، این یک گرایش مردان است. مرد دوست دارد كه خدا باشرد   شوند، اینبرئیس  جا همه كه

یعني  ؛يلَعْم الأكُبُّا رَنَأ :گوید گیرد مي مينه هم كه قرار ااین در ختر است.  كلاً. یک ویژگي فرعوني در مردها قوی

كه  دهم، چه بكنم چه بكنم، ولي به هر جهت خود این ریزم و فكر و خوراک مي من آن كسي هستم كه برنامه مي

دیرن   مرن  در دینش هم بگویرد كره دیرن   زن  یک شعور اجتماعي كه دین را بفهمد، این را قرار نیست كه دیگر

 !نیست . دیگر این كه تبعیتاستاعتقادات شوهرم د: بگویست؟ یچ تاعتقاد بپرسند وقتي یاشوهرم است. 

این دیگر تبعیت نیست، این حماقت است. این چه تبعیتي است؟ یک انسان دیگر قرار نیست در انسان برودن  

اعتقادات ندارم. اعتقادات شروهرم   من ست؟ بگوید كهین كه به او بگویي اعتقادات توچخود تبعیت كند، یک انسا

و  عنوان یک امانت الهري تلقري بكننرد    همسرانشان را به هست این یكي از وظایف آقایان !ندارمتقاد است، من اع
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كره ترو   باید بسترها را فراهم كند  كافي است بلكه دهم، جور سرویسي به تو مي این طور تلقي نكنند كه من همه

فكر منطبق شده با فكرر  حالا ممكن است كه این …، تو فكر خودت را داشته باشيعقیده خودت را داشته باشي

 فكر مرا داری.الان كه تو  من، نه این

كشرد. شرما شرما     ببینید شوخي نیست، هیچ كسي، هیچ باركشي، بار كسري را نمري  ؛ ریخْأ رَزْوِ  ٌرَوازِ رُزِلا تَوَ

هستید، و شوهر شما هم شوهر شما هست. او برای خودش است و شما برای خودت. این نظام خانواده كه رئیس 

در زندگي خانواده لازم دارد. خیلي سراده اسرت و بره نظرر مرن       يلازم دارد، طبیعتاً ریاست و مرئوسیت و تبعیت

 رم است. وخیلي نُ

انرد   ها تبیین شده است یا شاید گفتره  كنند، یا بد برای آن ها استنكاف مي دانم كه چرا بعضي از خانم من نمي

 شود.  اشتباهي كه گاهي اوقات از روایات ترویج ميقاطي شده است با این فضای  یا كه همه جوره،

 فضاهای غلط را به حساب معارف اسلام نگذارید

م ام، پرای منرابری هر    كه مثلاً آن زني خوبست كه یک چوب دسرتش بگیررد، مرن ایرن چیزهرایي را شرنیده      

جزو اعتقادات قلمداد نكنید. اعتقاد ما قرآن است. این چیزها را هرم نگوییرد اصرلاً.     ها را هم ببینید ام، این شنیده

كنم؛ چون كه یک عده هستند كره سره و چهرار     گویم، شما را محرم حساب مي اگر من این چیزها را به شما مي

 همه را بگویید!  آیند، به هر حال شما محرم هستید، و شما نباید بروید ها را مي سال است كه دارند این كلاس

گیرد و وقتي آقاشان آمد، این چوب را به آقاشان بدهرد   كه مثلاً زني خوبي است كه یک چوب در دستش مي

 و بگوید كه اگر ناراحت هستي مرا بزن!

این چه دیدگاهي است راجع به زن. اصلاً این یک اهانت به مرد است، كره ایرن    !زني كني كه مي تو غل  مي  

بیاید از دلرش در   تواند زن مي كه آن حال !رد كه حتماً باید یک نفر را بزند تا خیالش راحت شودااینقدر شعور ند

گوینرد همران    كه مري  لعبیک چایي بیاورد و یک لطافتي بكند. شربت برای او درست كند، این حسن الت ،بیاورد

 آید؟  واژه شوهرداری است، آیا از واژه شوهرداری بدتان مي
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كرردن همران حسرن     کاین شیخانواده است، یعني خانه و خانواده مهم باشد.  ي زن ملازمیعن بعل؛حسن الت

خانواده برای او مهم باشد. و در اولویت باشد. یعني یكري  امور خانه رسیدگي به  ؛ یعنيلعبحسن الت است. لعبالت

آیرد. حرالا شرما چره      برميها  از چیزهایي كه دیده شده است، واقعاً هم این یک كاری است كه فق  از دست زن

زن از پس آن كه ست اای  این یک كار هنرمندانه ها؟ آید از این واژه د. بدتان ميخوشتان بیاید و چه خوشتان نیای

 آید. پس آن برنمي هم ازآید و مرد  برمي

 گوید كه: كه قرآن ببینید همین جا مي ، ایندارد كه با یک اولویتي بحث خانواده این

 یَقْرتُلْنَ  لاوَ یَرزنْینَ  ولَا یسَْررِقْنَ  ولَا شرَیْئاً  بِاللَّرهِ  یشُرْرِكْنَ  لا أَنْ  علَى یُبایِعْنَکَ الْمُؤْمِناتُ جاءَکَ إِذا النَّبِيُّ أَیُّهاَ یا

 إِنَّ اللَّرهَ  لهَرُنَّ  وَاسْتَغْفِرْ فَبایِعهُْنَّ مَعْرُوفٍ  في یَعْصینَکَ ولَا وأََرْجُلهِِنَّ أَیدْیهِنَّ بَیْنَ یَفْتَرینَهُ بِبهُْتانٍ یَأْتینَ ولَا أَوْلادهَُنَّ

هرا برده، كره پیغمبرر      ها بیعت بكن، دست بیعت برا آن  منات را مستقلاً با آنؤاین م؛ (17ممتحنه: ) رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ

ها دستشران داد در ظررف آب گذارنرد، و در یرک حركرت       كرد كه آن كرد و اعلام مي دستش را در ظرف آب مي

كردند. نه این كه شوهرانشان  ها بیعت مي داد برای بیعت كردند، مستقلاً این ها مي نمادین كه دست به دست این

كننرد برا    آینرد و بیعرت مري    ها هرم مري   این !، نهه باشنددرشوهرانشان بیعت ك تبعها به  ایند بیعت كنند و اینبی

كه، مشرک نباشند و دزدی نكنند و زنا  د، به شرط اینپیغمبر. كه اگر آمدند و گفتند كه پیغمبر با تو بیعت كردن

 .شوند ها بزرگ مي ی دست و پای اینلا؛ أَرْجُلهِِنَّ وَ أَیدْیهِنَّ بَیْنَ هایي كه نكنند و اولادشان را نكشند، آن بچه

هرا بره عنروان یرک      مادرش بزرگ شود. حالا این مهدكودک باید لای دست و پای در سنین اولشلاً بچه اص 

 سن ات محدودی را در یکعبیند، یک سا چه بچة دیگر را نميب كه كم است و این كه الان اولاد ضرورت است، این

نباشد.  مادرشكه پیش  های دیگر. نه این بگذراند كه كیف كند با بچه محدودی در ساعاتبالای سه و چهار سال، 

گویرد كره    شرود، یعنري دارد مري    این اصلاً در دست و پای مادرش دارد بزرگ مي؛ أَرْجُلهِِنَّ وَ أَیدْیهِنَّ بَیْنَببینید 

 شوند. خب این یک كار است. هایي كه در دست و پای مادرشان بزرگ مي بچه

 تحقیر مادر شدن 
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كرردیم و   حقیرر را ت برودن مرادر  ایرم   آن قدر نشسرته  بخو كار است. کیست؟ این یچه كسي گفته كه كار ن

نشسرته   113آن زني كره در   كه ایم گذاشته  یک مارک زشت علحسن التب و روی ایم ایم و كرده ایم و كرده كرده

تواند بكنرد   شما ببینید كاری كه مادر ميحالا  !بیند ي برای خودش ميكند و منزلت اجتماع دارد كیف مي ،است

دی كنرد انجرام بدهرد. هریچ اسرتا      تواند این كار را كه مادر مي نمي یتواند انجام بدهد؟ هیچ استاد چه كسي مي

رسرت  بیرت د  كره نسربت بره اهرل     ، عشقيتواند بدهد مي كه مادر آن خلقیاتي را معارف و ،تواند آن روحیات نمي

 .دامن مادرهای خوب استبه خاطر ها،  این تواند انجام دهد؟ شما ببینید، نوعاً ، چه كسي ميكند مي

كند كره   یک واژگاني انتخاب مي خانه داری. آید بگوید كه نمي در معارف جای خودش،تماعي سر آن شأن اج

   !! در و دیوار راها را دارم؟ ستون خانه را مي به بدنه جامعه بچسبد، بیاید بگوید

 وظیفه مرد فراهم کردن شرایط پیشرفت زن

ولري   خواهد؟ ، مگر خانه چقدر جارو ميانجام بدهدكه داری كار خاصي نیست  خانه ،وقتي كه طرف بچه ندارد   

وظیفه مرد اسرت كره اگرر یرک      حالا، این .آید، یک لطفي به این بكند و مي رود نسبت به همسایه و جامعه و مي

یرد، یرک خرانمي    ا ن رزقهن و كسوتهن بوده است. آقایي كه شما رفتهزنیاز  ،كه رزقهن و كسوتهن دنا هموقع گفت

ها حتي گاهي فتوی دارد  یک چیزهای دیگر هم لازم دارد. این ت،كسو و  رز بدان كه این زن علاوه بر  ای گرفته

داشرتي   یعني این كه اگر خرانمي   ؛ها فراهم شود ت كه برای اینها متكي به فتوا اس ها، یعني گاهي اوقات این این

كلاس  مطرح كند، نه. اهل این بود كه انكه اهل تحصیلات بود، اهل این نبود كه بخواهد خودش را جلوی دیگر

یک جور شرای  را برای این درست كند كه، این بتوانرد، در كنرار    جور برای این ردیف بكند. قرآن برود، باید یک

، وصلش را بره  اش را اتب پیشرفت علميبتواند مر برد، یادی را بالاخره ميها كه زحمت ز آن كار خانه و بچه و این

به آن ! این توبیخ دارد كه اگر شرای  پیشرفت همسرش را فراهم نكند اید بداند،ب ، مردیهم كندفرا ومعارف قرآن

را در  شو خرانم  د،رو همه جا مي كلاس و هیئت و برای خودش گوشمالي دارد. آن مردی ها توبیخ دارد، خدا این
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رود، نره   نه جلسه معنروی مري  ، بیند مي كسب بكند؟ نه استادی این از كجا معنویاتخانه گذاشته است دربست! 

 !شود ر سخیف كشیده ميرود و به هزار كا رود. خوب معلوم است كه در سراشیبي سقوط مي هیئتي مي

ا در صنف چیني و بلور هستند. مهای  فامیلنصف بیشتر  ؟بگذارید بگویم تا بدانید كه سخیف بودن یعني چه    

برای خود من، سرؤال   بلور در این ایران لازم داریم؟ این چقدر ما كلاًمگر ها پرسیدم كه  از یكي از آن یک بار من

 هرای  ایم، و تا الان هنوز چیني و بلوری اضافه نكردیم. بشقاب سال است كه زندگي كرده 17كه ما الان  بود. چون

كره  دوباره بخریم. چون  سری ایم كه یک زه تصمیم گرفتهها است. یک چندتایي شكسته است، تا همان بشقاب ما 

گرر  ها است. بعد من این سؤال برایم بود كه ا مان داده بودند، همان هایي كه در جهیزیه خانم شكسته است! همان

ه مگرر مرا چقردر    ك پرسیدم او از من بعد !شود مي نداغا صنف این كل بالاخره جور برخورد بكنند كه همه همین

ن شوش كه مركز صنف چیني ادارید یا نه كه در میددانم شما اطلاع  كلاً چیني و بلور لازم داریم؟ چون كه نمي

 رود!  روی هوا مي ه،خوردنر است، كانتینر، كانتینر زمین و بلو

كنید جواب مرا چه داده باشد و  مگر ما چقدر عروس داریم كه بخواهیم برای او جهیزیه درست كنند. فكر مي

 م نداریم. این یعني سخیف بودن.غ ،ها را داریم گفت ما تا خانمچه چیزی گفته باشد خوب است؟ 

را آركوپرال  هایشران   ظرفریزند، همه  ها مي كنیم و خانم د ميم دست ما است، یک موقع آركوپال را گفت كه

كنریم،   د ميمكنند. بعد ما چیني را  را عوض مي ریزند و گل ها مي كنیم، خانم يكنند. گل آركوپال را عوض م مي

خروری   داد كره میروه   شرنگ توضریح مري   ق! كنریم  مد مري  . بعد ما كریستال راخرند چیني ميریزند  باز دوباره مي

  …كنیم  تر مي كریستال را كمي بزرگ

در حقیقت یرک   كه !خیف بودن استدیگر س ،قبول كنید كه این حد سخیف بودن است یا نیست؟ خوب این

  …دارند، یک كمک اقتصادی ها سرپا نگه مي این را صنف

. خوب این، بره هرر   مبكنی متوانی مي مغم نداریم. یعني هر كاری كه بخواهی ها را داریم، خانمگفت كه ما تا  مي

 روحیه زینت و لطافت است. این جهت استفاده بد از 
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به بار بیاورد، این روحیه در یک جای بد خررج   جای خودش خرج شود و آثار خوب توانست در این روحیه مي

مردها این روحیه رئیس بودن، یک روحیه است كه در سر جرای  در كما این كه ؛ آورد شود و آثار بد به بار مي مي

 جا بگذارد.به آثار بد  صورت بگیرد و افراطي تواند در آن یک آورد و همین مي يخود آثار خوبي به بار م

 ایرن  اسرت؟  درست این آیا …تواند برای این كه زنش را درست كند او را بزند یا  م كه مرد ميا : شنیدهسؤال

 . گفت من به بود قرآن حافظ كه كسي را حرف

؟ برای ترادب؟  هبرای چ رتواند بكند. آخ ین كاری نمينچ اًعمر !ن حرفي را زده است؟ نهنیچپاسخ: چه كسي 

دانرد! ایرن آیره     هر كس هیچ چیز را در قرآن نداند این یک آیه را مي  هست كه واضربوهن هست كه 83این آیه 

ه بیاید و طور ك بینیم كه به چه مواردی اشاره دارد. ولي نه، آن رسیم و مي واضربوهن در قرآن، حالا سر جایش مي

عني این كره  كند. اجازه بدهید كه به خود آیه برسیم، ی دب كند و بگیرد بزند؟ غل  ميأناراحت است و بخواهد ت

 تواند بكند.  ین كاری نمينچا این كه چه بكند؟ نه هیچ موقع بیاید بزند ی

 تواند به زنش اجازه ندهد كه از خانه بیرون برود؟  كه مرد مي در مورد این :سؤال

 بهای خوبي باشند، خو مرد و زن آدمها را در وقتي كه  گویند كه شما این حرف پاسخ: سؤال خوبي است، مي

تروانم بره ایرن     دهد؟ من چند جور مي های خوبي نباشند، خوب جواب نمي دهد ولي اگر مرد و زن آدم ميجواب 

توانم خیال خودم هم راحت بكنم این است كه، ما بحثمان قرآن است و نه  كه مي جوابي سؤال جواب بدهم. یک

چره كره    دقیقاً مطابقت كامل با آنا وقت این اشتباه را نكنید كه، فكر بكنید كه قوانین م قوانین، خوب؟ شما هیچ

 ، این یک تصور اشتباهي است. حتي قوانین فقهي ما. شود د از قرآن ميصطیاا

كنند.  ، اگر طرفین خود عمل بكنند، خوب عمل ميهمه قوانین است، در قوانینكه این حرف در مورد  دو این

 ریزد. خب!  اگر نخواهند كه خوب عمل بكنند به هم مي

اش است. شما بروید در تبصره هرا،   كننده و تعیین كننده انون اصلي تضمینقها را خود  یعني شما اصل قانون

هست، كه رز  و كسوت زنش را تأمین بكند، مدیر خانواده هم افتند؛ مثلاً مردی  ها گیر مي در تبصرهنوعاً قوانین 

ن اخلاقري كره،   آیک اخلا  اسلامي اسرت. نره     نكند، با آن اخلا برخورد مي اخلا هم با با  هردو آن طرف هم
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ایرن مجموعره از    .گوید مان است كه اسلام ميلا  هبااخ آدم. بااخلا  آدم گوییم نمي ما را این !صرفاً نایس بودن

هایشران   طروری هسرتند. در تبصرره    ها، معمولاً قروانین همرین   كند. شما بروید سراغ تبصره معارف خوب عمل مي

 .  شود مشكل ایجاد مي

ین نر چسرت، اولاً كره   ههرا در جروابش    همرین  اند نگذارد كه زن برود بیرون،تو مرد مي مثلاً گویید كه مي این

ین نر چن چیزی را ما نداریم، ممكن اسرت  ینچاند نگذارد كه زنش بیرون برود. تو چیزهایي نداریم ما، كه مرد مي

دهرم برروی بیررون     اگر مثلاً مرد به زنش بگوید كه من اجازه نمي ین فتواهایي باشد كهنچفتواهای داده باشند. 

 تواند عوض هم بشود.  و مي ها قابل اجتهادهای تازه است، نتواند برود بیرون. ای نمي

آن چیزی كه مهم است در بحث زن و مرد، بحث قرآني زن و مرد است. وارد آن فضا نشوید، چرون كره اگرر    

كه  البلاغه است. به دلیل این هم نهج شویم، كه آن حالا وارد یكي از این فضاها فق  ميوارد آن فضا بشوید عملاً ما 

برا  البلاغه با تمام وجراهتي كره دارد و    البلاغه، كه به اعتقاد من متأسفانه نهج قرارگرفته است نهج اولاً عدِل قرآن

در واحردهای اختیراری    . یعنري الان، ایرد باشرد  ترر از قررآن ب   نباید عدِل قرآن باشرد، پرایین   ،تمام لطفي كه دارد

 در صورتي كه این جور نیست. !البلاغه رآن یا تفسیر موضوعي نهجتفسیر موضوعي ق یا ند كهگوی مي

كه عدِل قرآن قرار گرفته است،  البلاغه به دلیل این كه قصد ندارد بحث روایتي انجام بدهم، ولي نهج من با این 

 ع بره لي راجر سرتق ست این را بایرد یرک بحرث م   عدِل در آن قرار گرفته است، و معادل قرآن قرار گرفته ا و عملاً

 البلاغه انجام بشود. نهج

ها مشكل ایجاد  ولي جا برای اجتهادهای تازه باز است و ضمن این كه كلاً این را هم شما بدانید كه در تبصره 

كنند؟ مجالس كل دنیا، قانون اساسي شان را كه دسرت   چكار ميست؟ مجالس تمام دنیا دارند یشود. برای چ مي

 كند؟ دارد قانون اساسي یعني الان مجلس شورای ما دارد چكار مي ؛زنند زنند! یعني همواره دارند تبصره مي نمي

ساسري  به قانون ا ها، این دست كه نیستند! یعني اینخدا وكیلي نه دیگر، بیكار  !كند؟ نه! بیكارند؟ نه را عوض مي

شرود و هري تبصرره     ایجراد مري   bug گذرانند؟ هي دارند به چه چیز مي راشان  و شب صبح ها زنند. پس این نمي

 زنند.  مي
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كنیرد.   مي داریدستفاده بهینه از قانون را اگر شما در همان فضای اصلي قوانین باشید، لطافت آن قانون و ا ذال

خرورد. در قروانین اسرلامي هرم      ش آدم به مشكل مري ا هبینید كه هم ميهایش،  هرولي اگر بیایید در این گیر و گ

شرود، در   خوب همین طور است، قوانین اسلامي هم بدانید كه این هست، چون كه در عالم ماده دارد پیراده مري  

چون كه قانون  ؛شود باگ ایجاد ميدر قانون هایش هم  د. در بهترین فرضكن هایش هم باگ پیدا مي ترین فرضبه

 ها است. و خودش را نشان دهد كه، عالم تزاحم و تعارض واهد در عالمي ایجاد شودخ مي

جمع بكننرد، خانره بررای هرم     ها باید به همدیگر كمک بكنند، جهیزیه برای هم  گفت كه آدم مي به من یكي

، خوب سوزیم. گفت ایم مي به همین آتش كه درست كرده شود كه شده است. همین مي ،دكنن خوب نمي، بگیرند

 كنند، نمي خب گفتم …هایشان تا عوض بكنند،  شان را عوض بكنند، مردها نگاه ها وضعیت پوشش باید كه خانم

خواهند كه  زنند، و مي هست كه هست. خوب چه توقعي داریم؟ به چیزی دست نمي همین، پس كنند نمي :گفت

اجتهادهای ترازه هرم سرر جرایش     و  ایجاد شودتغییر بكنیم كه تغییری شود. باید ما  همه چیز درست شود، نمي

 .هست

 شود؟  مند نمي مرد چرا از فضیلت مادری بهره :سؤال

ها هم فضایلي است، فضایلي هست كه قطعاً یک فضیلتي كسب خواهد شد برای مرد. به شررطي كره    بله، این

ره یرک فضریلتي دارد كره    ده بالاخخوب به وظایف خود عمل كند، این وظایفي كه انجام دا .داری بكند خوب زن

ش را باید مرد آماده بكند دیگر! ایرن را بایرد   ا هها خود تربیت بشوند. زمین كه بچه زمینه آماده كند برای این بخو

 مرد آماده بكند. 

به شرطي كره مررد و    ،تواند نصیب مرد و زن بشود مي لي كهئهر جهت، جای حق نشسته است. و فضاخدا به 

دهد. من حالا كاری ندارم، در این قسمت این را  ها مي ل را به آنئام بدهند، خدا این فضاایفشان انجزن هر دو وظ

قدر بالا نبریم، اگر بخرواهیم   پشت كامپیوتر را این كاررا پایین نیاوریم. و منزلت یک من گفتم كه منزلت مادری 

آید، خردا، بره قرول     از آن بر مي بفطرت و ذات این زن سازگار است خو با حساب كنیم عندالله، و آن چیزی كه
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 هداد یعني امكانات بدني، روحي را خردا  ؛داده استنگاه كن، همین كه خداوند تمام امكاناتش را : گوید علامه مي

 دار شود و بچه بزرگ بكند.  كه این قرار است بچه هم است كه خداوند این طور قراردادمعلو ،است

ولري خرودش هرم     دهرد  كند. به یرک نفرر بچره نمري     امتحان مي دهد، ممكن است نمي يحالا خداوند به یك

 خب. است مانده  عقب بگیرد یاد خواسته مي كه كلمه تا دو از حالا ست؟برای چی بچه اه، اه كه اما اینخواهد،  نمي

بشرود؟   دهدی نباید ها آن چرا .بیاورد دست به تواند مي نفر یک كه عاليخوب و  روحیات همه این! مانده كه مانده

های آن معرفي  ، جزو خصوصیات خیلي خوب زن و ویژگيشدهه تذكر داددر روایات آن قدر كه علبحسن الت این

كنرد، شرما نگرران مرا      ا جبران ميخدهم خود را  ها  شده است، این یعني ملاحظه بحث خانه و خانواده. حالا آن

داری، كه این فضیلت  كشند در زمان بچه مردها كار ميها از  كند، الان آن قدر زن مردها نباشید! آن را جبران مي

 %. 99شود اندازه یک در صد است در برابر  هم انجام مي كنند! البته این همه كار را تا حدی مردها هم كسب مي

گوییم كه بد است،  كشند! بد هم نیست، حالا ما نمي ها الان دارند خیلي مردها را به كار مي خانم به هر جهت،

یم و عروض  برر  مري  شرویي كنیم! بله! ما بچه دست چه عوض ميولي ما بكردند!  پدرانمان اصلاً بچه عوض نمي ولي

كه فكر كنید همه این كارها را پا به پا و به انردازه   یم، نه اینیشو دهیم، ظرف مي رها را انجام ميكنیم، این كا مي

 كنیم، نه!  ها مي خانم

 د!به تأثیر رفتارتان در مردم دقت کنی

 تمایرل  …انجام بدهند، مثل پذیرایي  خودشان بیشتر علاقه دارند كهها  بالاخره یک كارهایي هست كه خانم

كنند. شراید یرک مرردی فكرر      ک فضیلتي است،. این فضیلت را كسب ميی هم آبروداری بالاخره. است خودشان

. كرنم  اشد. نه این را جردی عررض مري   بدآموزی داشته ب ی بقیه بلند شوم و كار بكنم،بكند كه الان من اگر جلو

گذارد؟  خارج از این بحث كه كلاً آدم  كند چه اثری مي یعني آدم هر جا را باید ببیند كه آن كاری را كه دارد مي

ا هرم ترذكراتش را   مر بره  را به دوستانمان تذكر دادیرم،    تواند خودش را توجیه بكند، ولي بارها این هر موقعي مي

  !اند داده



73 

 

اش هست، منتهای مراتب یک موقعي است كه آدم ممكن است یا حواسش نباشرد، یرا یرک     همه !اچر)سؤال(

فكری بكند. فكر بكند كه من الان ممكن است كه بلند شوم یک كاری بكنم، اصلاً یرک حركتري از خرودم برروز     

، كه ترو داری  به دلیل موقعیت خاصيكه خلاصه حواست را جمع بكن،  (این را دكتر گلزاری به من گفت)بدهم. 

كه كار نكن. ببینید این كلا، به عنوان یک توصریه، چره قابرل اسرتفاده      نه این !جانبه نكن یلي گرد و خاک همهخ

حواسرتان باشرد كره     یتي قررار گرفتیرد،  مروقع  هرر  در  . شرما اسرت  ها و چه قابل استفاده برای آقایان برای خانم

ایرن كرار شرما     آیرا  كره  ممكن است در چه وضرعیتي باشرند؟  ها  بینند، این صحنه را، آن بینندگاني كه دارند مي

 كند؟  كند یا نمي ها را خراب مي ها یا بدآموزی ندارد، زندگي آن بدآموزی دارد برای آن

هایي كره سرر سرفره     عني فرض بفرمایید اینی ؛را چه خانم و چه آقا انجام بدهد یعني این كار !بگیر یاد ببین

، مررغ!  ن جلرو هسرت  آمررغ   !ها حتماً غذا برسد، عزیرزم  نشینند و خیلي به فكر شوهرانشان هستند. كه به آن مي

هایشان سر سفره نشستند، حالا هري عزیرزم عزیرزم      حالا همه هم با خانم !رخوب بس است دیگ !عزیزم فسنجان

 گوید عزیزم عزیزم! عزیزم تو آن جوری، عزیزم تو... یگر، حالا این همه، هي ميكافي است د بكند آنجا. خو مي

ش بگوییرد عزیرزم   ا هید تروی خانره همر   وبتركانید! بر loveخواهید  ها را آدم باید حواسش باشد، شما مي این

 عزیزم!

، ولي باید این گرد و خاک بكند ، حتي گاهي اوقات ممكن است نخواهدخواهد ميگاهي اوقات آدم اصلاً دلش 

  !هم مزاحمت برای یک عده درست نكنداز این طرف  حواسش را جمع بكند كهرا 

هرا   بره بعضري بچره   طب را هم دقت بكنیرد.  ببینید، نفس عمل ممكن است خوب باشد، ولي شما مخا )سؤال(

مرتیكره لنردهور را،   شوید، رخرت ایرن    رفتند توی این روستاها، مثلاً این زن ایستاده و دارد رخت مي ام. مي گفته

 گوید، كه به آقایتان بگویید كه مثلاً رفته و مي ها این  چلاند! بعد بین شوید، پلیور پشمي، این جوری مي دارد مي

 كند؟  ثیر ميأني اصلاً تز این الان این حرفي كه تو داری به این مي !خودش بشوید

این به جز این كره زنردگي را    ؟!زنید ف را ميجماعتي دارید این حریعني شما اصلاً حالیتان هست كه در چه 

چلاند. واقعاً هرم   چون كه او دارد با رضایت و با طیب خاطر آن را مي !گفتن این حرف بكنید، ثمری ندارد ابخر
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هرا   دهند این طوری توی سایه و زن بار است، كه مثلاً همه مردها لم مي كار سخت است و دیدن این صحنه رقت

همرین طرور    هاولي مرد ،كند كند. همه كار دارد مي نوشد، پشم را چه مي كنند. شیر مي كار ميش در خانه ا ههم

 . است  آزاردهنده برای ما صحنهاین  یعني ؛این واقعاً آزاردهنده است !هستندفق  

 گرر امرا ا   ،دیر پیام خوبي داشته باشد، نكته خوبي داشته باشد، آن كار انجام بده ،آن كار ،جا اگر آن حرف یک

مران   مرا خرانم   ل خرانمم ایرن جرا بگرویم!    ئكه من بشینم و از فضا د. مثل اینی، پیام را ندهیک جا پیام بدی دارد

 فكرر كننرد كره    كسانيكه  ؟ خود این جز اینمن جوری است، برای چه این را بگویمان ای طوری است، ما خانم آن

مران ایرن    گوید كه مرا خرانم   مي حسني دارد كه یزی است؟ ببین چهای دارند! ببین چه چ ها چه زندگي این مثلاً

 !كلاً حواستان را جمع بكنیدمان آن جوری است!  جوری است،  ما خانم

 عمل باید متناسب با شعور اجتماعی خود افراد باشد. بت سازی نکنید!

جد ایرن را زیراد    آقای ام !تان باشدها الگوی تام نیستند، حواس این م،بینی مي مالگو داریبه عنوان كه ما  كساني 

ر مانند، از دور بایسرتید و گررم شروید. اگر     گوید كه به علما خیلي نزدیک نشوید. علما مثل آتش مي گوید، مي مي

همره چیزشران   بینید  مي  سر بكنید، علما یعني در زندگي ؛این جوری هست اًضبع !سوزید خیلي نزدیک بروید مي

شان خوب است. ایرن را گفرتم كره پرانترزی باشرد بررای        يئچیزهاشان الگو است. یک  يئالگو نیست، یک چیزها

ما یرک چیزهایمران خروب اسرت، آموزنرده اسرت، یرک         !كني. نه یه ميجتو خودت را داری هگویید ك كه مي این

 كه در خانه ما را ببیند.  فر  دارد با این ،یعني كسي كه فق  در منبر ما را ببیند ؛زهای مان هم بد استچی

اسراتید خودمران هرم     ما نسبت بره   كه آورد. كما این خانه ما را ببیند، اشكالات كارمان را در ميكسي كه در 

كره   نه ایرن  چیز خوبي هم است، این آورد، و اتفاقاً  در مي را در خانهیعني اشكالات طرف مقابل  یم؛جوری بود نای

، از ، خیلري از افرراد  خروب اسرت   طرف دربیاورد! ولي یک واقعیت نمایي از زندگي طرف را اشكالات كهسر بكند 

تررین زنردگي و    دغدغره  خرورد و بهتررین زنردگي و بري     كنند كه این مثلاً سرش به طا  مي ، فكر ميدانشجویان

  !ها نیست . اصلاً از این حرفرا دارد حرف ترین زندگي بي
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 و اتفاقراً  و این چیزها هم هسرت،  تهست، دلخوری هس دعوا !هبیند كه ن شود مي مي ما كسي كه وارد زندگي

و حتي بودن برا   اتفاقاً ماندن !گیری، بگیرتواني یک چیزهایش را پیام بگیری، درس ب مي !زندگي واقعي یعني این

ساتیدمان اخانه كه به   گفتم ما از این عنوان نقش الگو دارند، من به دوستان خودم این را گفتم، مي كه به  كساني

كه این آقرا ایرن چیرزش خروب      ها را در بستر واقعي دیدیم، بله. یعني این یعني آن؛ ده كردیم، خیلي استفارفتیم

یعنري فررض    ؛خرورد  ان خوب است و به درد ما نمري یا برای خودش ،ن آقا این چیزشان... یا خوب نیست، ایاست

خرانم مرن    مرن و  درد بره ایرن روابر     كرنم، ولري   كلاً هیچ قضاوتي نمي بكنید رواب  آقای امجد با خانمش. من

، داشرته باشرم و   از موقعیرت خرودم   یرک درک اجتمراعي   ودم یک هوش اجتمراعي، خ بایدمن . خب؟ خورد نمي

 متناسب با درک خودم عمل بكنم. 

جویي  كه بخواهیم عیب بدون این ، دیدن اشكالات، سر جای خود دیدنسازی چیز خوبي نیست. بودن بت فلذا،

ها خیلري بلردیم    یعني ببینید، ما ؛بسیار كار بدی است آن طرف فیلم بازی كردن از بعد .، چیز خوبي استبكنیم

طررف   كراری آن  ،به فیلم بازی كرردن برود   فیلم بازی بكنیم، یعني خدای فیلم بازی كردن هستیم. یعني اگر بنا

شرد ایرن    مري  !اینه این معلم اخلا ! معلم یعني الله ب توانست بكند كه كف همه بیرون بیاید! كه بگویند بارک مي

توانند انجام  ترین كاری است كه یک كساني امثال ما مي ، ولي فیلم بازی كردن گندترین كار و متعفنكار را كرد

فهمید كه من  كنید و نمي جوری فكر مي توانیم خودمان باشیم. بقیة شما این مي م،فیلم بازی كنی توانیم ميدهند.

 !هكفهمید كنم، شما نمي فیلم بازی مي

 ودتان باشید!خ

 از اخلا  همدیگر الگوبرداری كنند؟  فراددارد ا چه اشكالي: سؤال

ي مرن  مراتب ببینیرد یكر   منتهای، . الگوبرداری كنند خیلي خوب استخیلي خوب است كه الگوبرداری كنند

كسراني  های خوبي دارید، كره برا یرک     ام! شما قطعاً یک ویژگي خواهند نشان بدهند كه من یک آدم متفاوتي مي

 كنند. آید و بقیه الگوبرداری مي های خوب در مي وقتي كه بگردید آن ویژگي
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از  في كررد یرا  مخ توان ها نمي ت همه آنهای بد است، كه به هر جه های هم دارید كه این ویژگي یک ویژگي 

به هر  .آید در مي  آید، توی رواب  خیلي نزدیک ها در مي رود. توی مسافرت در مياز دست آدم آید!  آدم بیرون مي

. خیلري  باشرد  باشرد، ولري آدم خرودش، خرودش     به فسق رنه این كه آدم متجاه آید. یک چیزهایي درمي جهت

ن شرما برا شرأن مرن یرک      ألا ببینیرد شر  پذیری هم ندارد. حا مسئولیت تر است، و تكلف تر است، خیلي بي راحت

 مقداری متفاوت هم است آخر.

خرواهم كره    من مري  از طرفي هم وكنند.  ها نگاه مي لي به من خیليد، خب؟ وكن شاید كسي به شما نگاه نمي   

نامره   دعروت  خوای نخواه. به جهنم! یعني من كه دعوت نكرردم و  خواهي بخواه و نمي مي سئولیت نداشته باشم.م

آیرد. مرن البتره مرن      آیرد نمري   آید، نمي آید مي من این جور آدمي هستم. خوشتان مي !نفرستادم برای كسي كه

كره مسرئولیت    نیست وظیفه این كه اگر یک ویژگي بدی دارم باید تصحیح كنم، به خودم مربوط است. ولي این

 خیلي چیزها را بپذیرم.

نیست، بحث راجع به همه است، بالاخره ممكن است من گاهي چیزی را صلاح بدانم. حالا بحث راجع به من 

فرلان و  هرا و   مسافرت این است دیگر، كه آدم گردوخاک نكند. شما در بسیاری ازها دقت  كه باید دقت شود. این

 افتد و از آن اتفاقات من خبر دارم. بعدش اتفاقاتي مي ها این

 ها گرد و خاک نکنید! در دل آدم

ای بره   ا با هم، چه شده بود كه ما در مسافرت جهادی كلاً پدیدهه افتد به لحاظ رواب  داخلي آدم اتفاقاتي مي

كه نامزد هسرتند كره نرونرد بره      هایي ین كاری را بستیم كه ایننچزی را بابش را بستیم؟ یعني باب نام نامزد با

ها با  زندگي آدمها با هم فر  دارد. شئون  ها سر بزنند، رواب  آدم هایشان بیایند این هایشان سر بزنند و خانم مخان

رونرد پررواز    مري  هرا برا هرم    و كبوتر سفید در آسرمان د مثل دنآی مي ها ها با هم فر  دارد. این ، اینهم فر  دارد

این . این، جوری نیست این بیاید، یا مثلاً رواب  شان با همدیگر تواند به تبع موقعیتش نمي یكي كنند! بعد این مي
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ین نچ قكس ح گفتیم هیچ؟ و سته شدبابش ب و شد حس ر مسافرت جهادیكند. چرا این ضرورت د نميكارها را 

 نامزد بازی ندارد؟ 

ای در همرین مسرافرت    شرده   هایشان و یک اوقرات تعریرف   روند پیش خانم یک اوقاتي هست كلاً كه همه مي

 شره  مري  چیرز  بره ! ترق  ترق  تق تق هيكه  طوری بود. مثلاً یک جلسات مشترک. و ولي این جهادی امسال همین

 "...و شده چه خب… اه! بیاید بگویید

ک در به هرر جهرت یرک سرری گردوخرا      علي رؤوس الأشهاد انجام شدنشان یک كارهایي است كه هااین كار

 .شود ها به پا مي دل

! خرودش  نره  قرار نیست كه فیلم بازی كند كه بگوید كه من آدم بدی هستم حتماً! نه این هم دیگرر )سؤال( 

هرا دیگرر مشرخ  اسرت.      ، ایرن ر ذیِاِعَي مَقَلْو ألَوَ صیر بَ هِسِفْي نَلَعَ سانَالانْ نّإت ایجاب كرد اگر هم ضرور باشد.

ن یرک  پنهرا د كه او در روابر   یدان دارد، ميدر روابطش یک مشكلي وجود  مثلاً فهمیدی ضرورت ایجاب كرد كه

 د، این مشكل دارد. یار نكنقررا بر د و همان جور رواب یین بكشیک مقدار فتیله را پای جا مشكلي دارد. این

وگرنه اگر شما بدانید كه ایرن كرار را در    مشكل را حل بكنید مشكل این را حل بكنید؟ توانید شما ببینید مي

شرود، شرما خرودت     شود، ولو مقطعي، دچار یک بحران مري  مي بحرانچشم او انجام دهید او زندگیش دچار یک 

ما راضي نیستیم كه زندگي یک نفرر خرراب شرود بررود. مرا حتري        !دیگر ین كاری یا نه؟ نهنچبه راضي هستي 

مان  انمتوانیم فتیله كار را پایین بكشید. فتیله یک كاری را بكشیم پایین و بگوییم كه حالا در مقابل بقیه با خ مي

گروییم عزیرزم،    ميها  دهیم. بقیه وقت ها با خانم مان این حركت را انجام مي در بقیه فرصت كنیم. این كار را نمي

شود كه مثلاً فلان؟ چون حالا ممكن است یكي نگوید عزیرزم.   گوییم كه خانم مي مي، ییم عزیزمگو ولي حالا نمي

 گوید عزیزم وای... مينمن  شوهر من بهكند كه آخ مثلاً  و حالا فكر ميگوید عزیزم  خوب؟ و نمي

یک اعمالي را مطرابق آن انجرام   رفته  فتهینكه بعداً ررا بكنند تا ا ها ها این دقت آدم یواش كه یواشخوب است 

 دهند.
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كنند مشكل جامعه است. آدم اگر بخواهد خودش باشد باید  ها خودشان را با بقیه مقایسه مي كه آدم این :سؤال

 .الان احترام گذاشتن به هم یک چیز تابلویي شده یک چیز دیگر باشد.

كند كه  ه دارد فكر مي زمان این  گویید. یعني هم زبان این چیزیست كه  شما مي من مرادم یک چیز همپاسخ: 

در یرک اوقراتي   ، هم ندارد كه خیلي فیلم برازی كنرد   من خودم، خودم هستم، من خودم خودم هستم، و لزومي

 كه  ا مشغول كرده به اینذهنش ر اش كه كه همه نه این خوب است!این سر جای خودش ، مراعات كردنرعایت و 

 جا این را بگویم یا نگویم؟ یا نه؟ آن جا بخندم من این

ت كره ایرن اخرلا     آدم احساس بكند كه مجبور اس كمتر و در ما بیشتر،ممكن است در شما هایي،  یک موقع

نه كنم،  یت مياین آدم را باید بكنم، من رعا رعایتجا من  كنم این ، من اگر فكر ميوجود دارددر جامعه بدی كه 

هرا بره    شرود كره آدم   ، باعرث ایرن مري   مرام گذاشتن به خرانم احت البته اگر ،باشداین تمام ذهن و فكر ما این كه 

یرک كارهرای دیگرری    گذاریم، یا  م احترام ميفهمیم كه داری هایشان بیشتر احترام بگذارند. خودمان هم مي خانم

 شروع بكنیم.  اغذا ر هایمان بیایند و بعداً اجازه بدهید كه خانمگویي كه خوب  دهیم! مثلاً داری مي انجام مي

بعضري   در بكننرد.  شرروع  هایشران بیاینرد سرر سرفره و بعرد      مثلاً یعني حمله نكنند همه و بایستند كه خانم

 به پایان رسیده است! رسند بخشي از غذابها از آشپزخانه  كنند تا خانم دها حمله ميمر ها  مهماني

كه همه سر سفره بنشینیم تا همه با هم و غذا بخوریم، یا مرثلاً كمرک كرردن در جمرع      مم بگذاریمثلاً احترا

 د یا هر چیزی. ییا نشو ،دیببرد بگذارد در آشپزخانه یا بشو ها آدم كردن ظرف

ي بدهد، این كارها یک كارهای اشتباه است. بروز خاصخواهد یک  داند كه مي ولي گاهي اوقات خودش هم مي

گرد و خراک كرردن در دل مرؤمنین اسرت. غررض ایرن اسرت. احتررام          هااین جور كار ارها را نباید بكنند.این ك

باید طرف وضعیت خودش را عروض بكنرد. احتررام     ، طبیعتاًشود ها اگر چیز بدی دارد تلقي مي گذاشتن به خانم

 ها كه خوب است و احترام گذاشتن كار خوبي است.  گذاشتن به خانم

ل انساني مرد برودن در آن شررط نیسرت، و زن برودن در آن مرانع      ئكه هیچ فضیلتي از فضا اینخلاصه كلام 

. حالا به هر جهت این اجرائیات هستند كه اگر قبول بكنریم  یياجرا امور گردد به ها هرچه هست برمي نیست. این
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بایرد فررد   جتمراعي كره   خواندیم كه شعور ا هدر كل غیر از بخش شعور اجتماعي، شعور اجتماعي را در همان آی

  …خودش بیاید بیعت بكنند و 

توانرد   در امور اجرایي هیچ فضیلتي نیست كه مثلاً مرد، اگر مسئله علم است كه فضیلت است زن هم مي ولي

توانرد   عندالكل نمي اضي را در دست خود بپروراند. ولياین فضیلت را كسب كند و بشود استاد دانشكده حقو . ق

 ود؟ چرا بشود. ایرن چره حسرني اسرت     تواند بش فقیه نمي با مردم سروكار دارد، مرجع نشود.قاضي بشود، مرجع 

 مرجع شدن؟كه مثلاً بگوید كه من مرجع شدم! 

 ها را كه قرآن هم گفته است فهم كنیم. توانیم این تفاوت د فكر نكنیم، عملاً نميوما هم تا وقتي كه در این م

 آید.  به وجود مي رد كه زن در یک زیور و زینتدا در سوره مباركه زخرف كه نگاه بكنید

  دهیم. مباحثي هم كه بگوید شهادت و... چگونه است باشد در جلسه بعد بحثش را انجام مي

 

 

 


